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 ی در آیینه رجال کشّ « خودتوصیفی»احادیث 
 هاجایگاه، کارکرد و چالش

 

 8جعفر زارعان
 1فطرت جمال الدین حیدری

 چکیده
های رجالیان، هماره شناسی در کنار داوریعنوان منبعی مهم در راویبه« احادیث توصیفی»
ای ویژه از این احادیث، با عنوان است. این نوشتار با تمرکز بر گونه ه و بحث بودهتوجّ حلّم
را  های پیش روی آنشناسی آن پرداخته، چالش، به تحلیل و جایگاه«احادیث خودتوصیفی»

کننده راوی سبب آنکه توصیف گردآوری کرده و به بحث نشانده است. احادیث خودتوصیفی، به
لاتی را از سوی عالمان شیعه شاهد بوده و نقدهای مام، خود اوست، از دیرباز تأمّاز سوی ا

 ی را پشت سر گذاشته است.جدّ

روی این گونه از احادیث  های پیشپژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل چالش
دهد و مرزهای مفهومی شناسانه، نخست تعریفی جامع از احادیث خودتوصیفی ارائه میراوی
« تنادیقرائن استحکام اس»سپس با استناد به شواهد و قرائن، در دو محور  ؛کندتبیین می آن را
، امکان اعتماد به این احادیث را بررسی کرده و در نهایت، راهبرد «قرائن استحکام محتوایی»و 

تر کند. اعتماد به بیششناسی را برای خوانندگان ترسیم میمواجهه با این منبع مهم در راوی
 3ادیث خودتوصیفی پس از گذران فرایند بررسی، نتیجه عملی این پژوهش خواهد بود.اح

                                              
 .ول(ؤقم )نویسنده مس ،×صی فقه امام کاظمپژوه مدرسه تخصّدانش .8

 . مدرّس رجال و اعتبارسنجی حدیث، حوزه علمیه قم.1
صی قرآن و فصلنامه تخصّ 19، در شماره تر، پیشرسنجی روایات خودتوصیفی()پیش از اعتبا . بخش ابتدایی این مقاله3

( چاپ شده است. به جهت ارتباط ادامه مطالب با این بخش، مجموع مطالب در 12 ـ 5، ص8113حدیث سفینه )زمستان
 شود. این مقاله منتشر می
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 گان کلیدیواژ

 حدیث اعتبارسنجیدانش رجال، بخشی حدیث، قرائن استحکامتوصیف خود، تزکیه نفس، 

 درآمد

اوتی های متفاحادیث ایشان، برآمده از خاستگاه به منظور پذیرش یا ردّ« توصیف راویان»

عتبارها و کارکردهای گوناگونی را در پی دارد. در کنار توصیفات دانشمندان رجالی، است که ا

احادیث »گیری از شود، بهرهشناسی نمایان میهای هویتها و یا دادهها و ذممدح که در قالب

شناسی، هماره مورد بحث و نظر در این وادی، به عنوان منبعی دیگر برای راوی« ^امامان

ت، شدنی است و این حقیق^تنها برای معصومان ،سویی، شناخت حقیقی افراد بوده است. از

گیری از نشانَد و از دیگر سوی، بهرهل اعتبار میرا در درجه اوّ« احادیث توصیفی»منبع فخیمِ 

وری از آن را محدود ساخته و هایی را به همراه دارد که بهرهاحادیث، مشکلات و چالش

 ف کرده است.دانشمندان را دچار اختلا

آن از  گرای روبروییم که روایتدر میان این دسته احادیث کارا در ارزیابی راویان، با گونه

ذیرش نامید. پ« احادیث خودتوصیفی»توان شده است. این دسته را میامام، همان فرد توصیف

حث و نقد های پدیدآمده در کنار آن، از دیرباز مورد به به چالشاین گونه احادیث، با توجّ

ها و عالمان شیعی قرار گرفته است. پژوهش پیش رو، به هدف بررسی و تحلیل چالش

های شناسانه سامان یافته است. اگرچه از دیرباز و در دورهمشکلات پیش روی این ابزار راوی

تند گرفبدون دغدغه از آن بهره می یگاه ،ه رجالیان بودهگوناگون، اینگونه روایات مورد توجّ 

ا هیچگاه پژوهشی مستقل امّ 1،اندگذاشته استدلال به آن را ناصحیح دانسته و کنار یاهو گ

 .های پیش روی آن، شکل نگرفته استچالش پیرامون اعتبارسنجی روایات خودتوصیفی و حلّ

                                              
؛ رسائل الشهید الثانی، 15، ش811ی، صامة الحلّ لّ. به عنوان نمونه در این آثار به این موضوع اشاره شده است: رجال الع1
قین، ؛ روضة المت810ّ، ص8، ج)کلباسی( ة، الرسائل الرجالی319ّ، ص1حوال الرجال، جا؛ منتهى المقال فی 511، ص1ج
 رو خواهد آمد. . توضیح بیشتر در مباحث پیش302، ص81ج
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 شناسی احادیث خودتوصیفیپدیدارالف( 

نی شناسی، یعیپیش از آغاز بحث، لازم است که تعریفی نسبت به این ابزار ویژه راو

حضرت را در  ، توصیفاتی از آن×احادیثی که راوی امام»روایات خودتوصیفی، سامان داد: 

 «. هام از خویش، نقل کرده استستایش، درستی مذهب و یا رفع اتّ 

 های رجالی نبوده و مرتبط با حیطهمدح بر پایه این تعریف، روایاتی را که دربردارنده

توان داخل در دامنه روایات خودتوصیفی دانست. برای نمونه، مینیست، ن راویروایتگری 

روایات  از راوی با کنیه، امری نیست که به مدح رجالی بینجامد. همچنین دامنه ×یادکرد امام

شود. یتوصیفی نسبت به راوی نیست، نم خودتوصیفی، شامل روایاتی که به روشنی دربردارنده

ت به وی توصیفی نسب امام نسبت به یک راوی، دربردانده توضیح اینکه گاهی سخن یا رفتار

ا گر راوی نبوده و تنها با در بعضی روایات، متن و مدلول مطابقی روایت، توصیفباشد امّمی

توان توصیفی را برای راوی بدست آورد. اینگونه های التزامی کلام، میبررسی لوازم و دلالت

طرح آنها م بارهدر شدهپیشتر اشارهخارج بوده و اشکالات روایات خودتوصیفی  روایات از دامنه

 نیست. 

ه حضور ، ب^هبرای نمونه اگر برای اثبات منزلت اسماعیل بن ابی زیاد سکونی نزد ائمّ

گر کردند و وی گزارشت نبوی را به فرزند خویش القا می، سنّ×وی در مجلسی که امام صادق

گزارش بر مدح او، دلالتی است که با تحلیل و بررسی  دلالت این 9فاق بود، استناد شوداین اتّ

دست آمده است. این در حالی است که اگر یک راوی قصد توثیق یا مدح خود را داشته ه ب

ستقیم به طور مه کند و یا بهایی با صراحت بیشتر استفاده میطور طبیعی از بیانه باشد، ب

 . پردازدمیآن است،  یمطلبی که درصدد القا

از  ایهالله نقل کرده و گزارشی پیرامون حضور عدّ ین روایتی که میمون بن عبدهمچن

اگرچه در ضمن روایت،  2.ارائه کرده است ×ه نزد امام صادقگردان اخذ حدیث عامّدوره

 قیهای مطابجزو دلالتا چنین برداشتی شود امّت و معرفت راوی به امام دانسته میمیزان مودّ

                                              
 .829، ص1ج(، الخاتمة). مستدرک الوسائل 9
 .018، ش353ی، صرجال الکشّ. 2
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ر اینکه در اینگونه روایات، روی سخن امام با راوی نبوده و یا مخاطب . علاوه بنیستروایت 

 است. اصلی امام، فرد یا افراد دیگری بوده

از این رو  ی است،ترین منبع دربردارنده احادیث توصیفی، کتاب ارزشمند رجال الکشّاصلی

ب رجالی، اان در این کتاب یافت. با بررسی این کتتومیبیشترین احادیث خودتوصیفی را 

احادیث »توان حدود یک چهارم حجم احادیث توصیفی موجود در کتاب را در دسته می

  0.جای داد« خودتوصیفی

استفاده از این روایات برای شناخت راویان، ممکن است در نگاه آغازین، دو اشکال پیش 

 رو را در ذهن ایجاد کند: 

اوی آن است و وثاقت راوی پذیرش روایت خودتوصیفی، بسته به اعتماد به ریکم:  -

-توان گفت که بهرهآن نیز به پذیرش همین روایت منوط شده است. از این رو می
د نمایتر مییله زمانی جدّ امساست. « دور»مندی از روایات خودتوصیفی، مستلزم 

هی از راویان، تنها روایتی که درباره وی صادر شده، که بدانیم در موارد قابل توجّ

رجالی پیرامون  است که خود او گزارش کرده و در مواردی، هیچ داده همان روایتی

این  اعتباریشخصیت راوی، جز روایات خودِ او در دست نداریم. بنابراین اعتبار یا بی

 در دانش رجال و اعتبارسنجی احادیث خواهد داشت. مهمیّاحادیث، تأثیر 

دهد. این ظن قرار می ءگواهی فرد در راستای منافعش، وی را در معرض سو دوم: -

ل، انعکاس یافته است. این اشکا« شهادة لنفسه»مشکل در عبارت رجالیان با تعبیر 

 گیرد:می بر های زیر را نیز درافزون بر احادیث در مدح راوی، دسته

نقل شده است؛ چه اینکه  درباره اوط نزدیکان نَسَبی راوی، ل: روایاتی که توسّ دسته اوّ

ار که د طیّمحمّ بارهی، دررجال کشّ 211نفع هستند. مانند گزارش ن مسأله ذیایشان نیز در ای

این کتاب، در توصیف رُشید هجری  838ار نقل شده و یا گزارش ط پسر او حمزة بن طیّتوسّ

 قنواء بنت رشید، راوی آن حدیث است. ،که دخترش

                                              
ان هایی که از زبروییم؛ گزارشه ب نیز رو« های خودتوصیفیگزارش»ی، با . لازم به ذکر است که در میان کتاب کش0ّ

ها نیست و از دار پرداختن و تحلیل این گزارشعهده ،راوی در توصیف خویش و بدون حضور امام است. این پژوهش
 ارج است.محدوده آماری و بررسی این نوشتار، خ
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 . به عنوان مثالط پیروان اعتقادی یک راوی نقل شده استدسته دوم: روایاتی که توسّ 

ل بن عمر که او روایتی در مدح مفضّ 1ی، از جمله غالیان است،خالد بن نَجیح که به نظر کشّ

 هم به غلو بوده، نقل کرده است:نیز متّ

 یقولون  ف  ی  ما  :×بُو الحَسَنِاَ یقالَ: قالَ ل حٍ الجَوّانِیعَن خَالِدِ بنِ نَج

ر   ل  بن  عُم  ضه قومُ یَاً وَ هُوَ یّو نَصراناَاً یّهودیَهَبهُ  :هِیف قولونَیَ :قُلتُ ؟المفُ 

ندا  خب ث  ما ا  ل هُم ما یو  قالَ:  .مکُمرِ صاحِبِاَبِ لوهُ! ما ع   یو  ما ل ک  ذل  ک   ینز 

ثلُهُ یف م م   5.ه 

از راویان زیدی مسلک در مدح و جایگاه زید بن علی  گروهیط روایتی که توسّهمچنین 

 یدی بودن راویان، تصریح شده است:به زآن در سند  کهنقل شده 

ـ  یعقوبَ المُقریَبو اَحَدَّثَنا  :، قالَیباَ یحَدَّثَن :الفَضلُ، قالَ یحَدَّثَنِ :قالَ

انَ مِن رُؤَساءِ کوَ ـ خبَرَنا عَمروُ بنُ خالِدٍ اَ :قالَ ـ ةِیَّدیبارِ الزَّکِانَ مِن کوَ 

 یباَعِندَ  نتُکُقالَ:  ـ ةِیَّدیأسَ الزَّانَ رَکوَ ـ الجارودِ  یبِاَعَن  ـ ةِیَّدیالزَّ

 ×بو جَعفَرٍاَهِ یلَاِفَلَمّا نَظرََ  ×یٍّدُ بنُ علَیقبلََ زَاَذ اِجالِساً  ×جَعفَرٍ

 81وتارِهِمْ.اَوَ الطّالِبُ بِ یتیهلِ بَاَدُ یِّهذا سَ :قالَ

ملحق  یفیتوان به احادیث خودتوصنقل وابستگان و یا پیروان راوی مورد نظر را نیز می

 دانست.

بن  ةالقدری چون زرارآشنای جلیلبا نگاه به مجموعه احادیث خودتوصیفی، به راویان نام

ناس و شالرحمن، علی بن یقطین و حمران بن اعین و نیز با راویان کم اعین، یونس بن عبد

د بن سنان، و محمّ د بن کثیرویا مورد نقدی چون حفص بن غیاث، جابر مکفوف، داو

 خوریم.برمی

                                              
 .(312ی، صرجال الکشّ )هلِ الارتِفاعِ اَسحاقُ وَ عَبدُ اللّهِ وَ خالِدٌ مِن اِ. قالَ الکشّی: 1
 .951، ش311ص. رجال الکشّی، 5
 .185، ش138، صرجال الکشّی. 81
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 محور اصلی در روایات خودتوصیفیب( 

یابیم. های گوناگونی میی، آنها را در دستهبا واکاوی احادیث خودتوصیفی کتاب رجال الکشّ

آنها  ارهبگفته درعا کرد اشکالات پیشتوان ادّای است که میگونهه بعضی از این اصناف، ب

لاف رجالیان نبوده و طبیعتاً همه رجالیان، جاری نیست. به عبارت دیگر این روایات، محور اخت

 پردازیم تا مجرای اصلی دواستدلال به آنها را پذیرا هستند. در ادامه به تبیین این موارد می

 چالش مطرح شده، روشن شود:

 شدهل: راویان توثیققسم اوّ

ل قدر بعضی موارد، وثاقت راوی از طریق توثیق رجالیان یا روایاتی که توسط دیگران ن
شده، روایتی در مدح یا وثاقت خود نقل کند، مانند دیگر شده، ثابت است. حال اگر راوی توثیق

ف وثاقت راوی بر پذیرش و توقّ« دور»شود. به عبارت دیگر، اشکال روایات او پذیرفته می
ی نیز در بعضی موارد به هنگام نقل روایات کشّ 88 این روایات، جاری نیست. بارهروایت او در

رای کند. برا برطرف می« دور»کند و اینگونه اشکال دتوصیفی، به وثاقت راوی اشاره میخو

                                              
 شود.اشکال دوم یعنی شهادة لنفسه بودن، در مورد این روایات همچنان باقی است و در ادامه پاسخ داده می .88

روایات 
توصیفی

روایات 
خودتوصیفی

روایت راوی در ستایش یا صحّت
مذهب یا رفع اتّهام از خویش

روایت نزدیکان نسبی راوی در 
ستایش او

یروایت پیروان راوی در ستایش و
روایات غیر 
خودتوصیفی
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و کان »شود، عبارت الله بن سنان که به مدح پدر او مربوط می نمونه هنگام نقل روایتی از عبد
و ا 81.بردکار میه الله بن سنان ب عبد بارهرا در« ×عَبدِ الله یباَمِن ثِقاتِ رِجالِ  رحمه الله

  83.پردازدروایتی از عجلان ابی صالح، به نقل توثیق او می بارهدرهمچنین 

توان از زرارة بن اند، میای که روایاتی در مدح خود نقل کردهراویان توثیق شده از جمله
لرحمن، ا ه، یونس بن عبدربّ  ام، شهاب بن عبداعین، حمران بن اعین، علی بن یقطین، زید شحّ

 ا بن آدم نام برد. رة و زکریّالله بن مغی عبد

 در احادیث توصیفی و ازهم ا بن آدم که وثاقتشان برای نمونه، علی بن یقطین و زکریّ

خود، حدیث پیش رو را  89،و هم مورد تصریح رجالیان است 81زبان دیگر راویان انعکاس یافته

 اند: در وصف و مدح خویش نقل کرده

  16.قَد ضَمِنَ لَهُ الجَنَّةَ ×ا الحَسَنِبَاَنَّ اَ، نٍ یقطیَبنِ  یِّعَن عَل

 و 

هلِ اَدُ الخُروجَ عَن یراُ ینّاِ :×ا بنِ آدَمَ، قالَ: قُلتُ لِلرِّضایّرکعَن زَ

دفَعُ عَنهمُ یُ کَتِیهلَ بَاَنَّ اِلا تَفعَل فَ :هِم! فَقالَیثُرَ السُّفَهاءُ فکَفَقَد  یتیبَ

 80.×اظِمِکالحَسَنِ ال یبِاَهلِ بَغدادَ بِاَدفَعُ عَن یُما کَ، کَبِ

                                              
 .001، ش181، صرجال الکشّی. 81
عَبدِ  بواَقالَ  :قالَ ؛بو صالحٍِ ثِقَة اَقولُ: عَجلانُ سَمعِتُ عَلی بنَ الحَسَنِ بنِ علَی بنِ فَضّالٍ، یَ :مُحَمَّدُ بنُ مَسعودٍ، قالَ .83
 . (001، ش188، ص)رجال الکشّی.. . یا عَجلان :×اللهِّ

 اِنَّ عَلی بنَ یَقطینٍ اَرسلََنی اِلَیکَ بِرِسالَةٍ اَساَلکَُ ×نِ الحَجّاجِ، قالَ: قلُتُ لِاَبیِ الحَسَنِعَن عَبدِ الرَّحمانِ ببرای نمونه:  .81

 النّارُ اَبَداً هُاَلّا تَمَسَّ یَقطینٍ بنِ لعَِلی ضَمِنتُ الدُّعاءَ لَهُ، فَقالَ: فی اَمرِ الآخِرَةِ؟ قُلتُ: نعََم، قالَ: فَوَضَعَ یَدَهُ عَلى صَدرِهِ، ثُمَّ قالَ:
ی کلُِّ ف اِلَیکَ اَصِلُ بعَیدَة  وَ لَستُ  : شقَُّتی×، قالَ: قُلتُ للِرِّضاعَن عَلی بنِ المُسَیِّبِو  (؛110ش ،138ی: صرجال الکشّ)

لدُّنیا. قالَ علَِیّ بنُ المُسَیِّبِ: فَلَمَّا وَقتٍ، فَمِمَّن آخُذُ معَالِمَ دینی؟ فَقالَ: مِن زَکریّا بنِ آدَمَ القُمّی المَأمونِ عَلَى الدّینِ وَ ا
 .(8881ش 951ص انصَرَفتُ قَدِمتُ عَلى زَکریّا بنِ آدَمَ فَسَاَلتُهُ عَمَّا احتَجتُ اِلَیهِ )رجال الکشّی،

لمکان فی عظیم ا ×بی الحسن موسىابرای نمونه: علی بن یقطین رحمه الله ثقة جلیل القدر له منزلة عظیمة عند  .89

شعری القمی ثقة جلیل عظیم القدر ا بن آدم بن عبد الله بن سعد الاو زکریّ (؛315ش 101ص ،الفهرست للطوسی)ائفة الط
 .(191ش 801رجال النجاشی: ص) ×و کان له وجه عند الرضا

 ابوهاشم  جعفری.  بارهدر 198، ص12تنقیح المقال، ج :کن.  :. نمونه دیگر131ی، ص. رجال الکش82ّ
 .951ص ،ی. رجال الکش80ّ
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های دیگر به اثبات رسیده، ارائه ثمره استناد به این احادیث، زمانی که وثاقت وی از راه

چنانچه در روایت  81تر از وی خواهد بود.افتوصیف تفصیلی از راوی و ترسیم تصویری شفّ

به  ی خویشبا ضمانت بهشت برای علی بن یقطین، نه تنها اعتماد بالا ×ل، امام کاظماوّ

در روایت دوم، افزون بر وثاقت  اند.ه گذاشتهو نیز صحّارا اعلام داشته بلکه بر مذهب  وی

 شده است.  بیانا بن آدم، جایگاه اجتماعی و تأثیرگذاری گسترده وی نیز زکریّ

موجب ارتقای م، مقایسه نکات برآمده از این احادیث با توصیفات منابع رجالی متقدّ

ی های رجالیان نیز پتوان به مستندات دیدگاهافزون بر آنکه میی خواهد شد. های رجالتحلیل

اشد، لیان نباهای رجی اگر روایت خود راوی، بیانگر محتوای متفاوتی نسبت به دادهحتّبرد. 

  85.دخواهد ش اوه و شواهد بر وثاقت راوی، موضوعیت داشته و موجب اعتماد بیشتر به د ادلّتعدّ

نزد  یگیری از احادیث خودتوصیفی برای شناخت طبقه یا مذهب، حتّرهبهاز سوی دیگر 

ه ق خویی از جملبدون اشکال است. محقّ محور از این احادیث نیزگیری توثیقبهره مخالفان

استدلال به روایت خودتوصیفی را صحیح ندانسته و  یدرجالیانی است که در موارد متعدّ

 11مونالله بن می عبد ا این حال ایشان برای شناخت طبقهداند. باستدلال به آن را ناصواب می

، از روایت وی بهره گرفته است. ایشان ابتدا روایت زیر را ×و اثبات ارتباط وی با امام باقر

 کند:الله بن میمون ذکر می عبد در ترجمه

ا ابن  ی :قالَ ×جَعفَرٍ یباَمونٍ عَن یخالِدٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَ یباَعَن 

ظُلُمات   یم نور  فکُ نه ا   :قالَ .ربَعَة اَ نَحنُ  :قُلتُ ؟ة  کّ نتُم ب م  ا  م ک  موند یم  

  18.رض  الا  

                                              
اشکال دور مطرح کرده که مبتنی بر همین توصیف  د باقر ملکیان در تعلیقه کتاب جامع الرواة بیانی در حلّ. محم81ّ

 .(92، ص8جامع الرواة، ج)اجمالی و تفصیلی است 
عدالته و  ى ثبوتو حسن حاله، تتقوّاو حسن الحال بالمعاشرة، و نقل ما یدلّ على عدالته انّه لو کان ثابت العدالة اَ. کما 85

ق را به ن این است که روایات راویان موثّاثظاهر عبارت بعضی از محدّ (810، ص8ة، جالرسائل الرجالیّ)حسن حاله ... . 
 .(01، ص81ج ،شرح الکافی)اند ی قلمداد نکردهاند و دلیل مستقلّد پذیرفتهعنوان مؤیّ

 .(990، ش183رجال النجاشی، ص)ن ثقة .... و کا سود القداح. عبد الله بن میمون بن الا11
 . 191، ش119ی، ص. رجال الکش18ّ
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 نویسد: در ادامه میسپس 

 ×از امام باقر ینقل ،اگرچه ظاهر عبارت نجاشی این است که راوی

  11.فوق بر روایت او از ایشان دلالت دارد حدیثا امّ ،ندارد

توان به ثاقت حفص بن غیاث، برای شناخت مذهب او، میچنانچه در صورت پذیرش و

 13.روایات او استناد کرد

 قسم دوم: روایات نکوهشی

ف ای از ذم یا ضعهی از روایات خودتوصیفی، احادیثی است که بر مرتبهبخش قابل توجّ

 هاز آنجا ک باشد،ط خود راوی نقل شده توسّ ،ی اگر حدیثراوی دلالت دارد. در این موارد، حتّ

شهادة »قابل اخذ است. به عبارت دیگر اشکال روایت، هم نبوده و متّوی به ضرر اوست، 

م اقرار العقلاء علی انفسه»بودن در این احادیث، منتفی است، بلکه مصداق قاعده « لنفسه

اشکال دور، ممکن است گفته شود وقتی وثاقت راوی ثابت  نسبت بهخواهد بود.  11«جائز

د پذیرش رسا به نظر میشود و تفاوتی بین مدح و قدح نیست، امّماد نمینیست، به نقل او اعت

ی از راوی مجهول و ف بر وثاقت راوی نبوده و چنین محتوایی حتّروایات نکوهشی، متوقّ

 هایی از این روایات آمده است:ضعیف نیز پذیرفته است. در جدول زیر نمونه

 نکوهش راوی روایت توصیفی نام راوی

عمرو بن 

یس ق

 المشرقی

نِ یقالَ: دخََلتُ عَلىَ الحُسَ یّسٍ المَشرِقیعَن عَمروِ بنِ قَ

لٍ مُقاتِ یقَصرِ بَن یوَ هُوَ ف ینَا وَ ابنُ عَمٍّ لاَ ×یّبنِ عَل

ئتُما ل نصُ   :نا فَقالَیقبَلَ عَلَاَهِ ... ثُمَّ یفَسَلَّمتُ عَلَ فَقُلتُ  ؟یتج 

ضائعُِ بَ یدیَ یالِ وَ فیرُ العیثکَرُ السِّنِّ یبکنَا رجَُل  اَ :لَهُ

قالَ فَ. یمانَتاَعَ ین تَضاَ رَهُ کاَونُ وَ کیَما  یدراَلِلنّاسِ وَ لا 

نکردن امام یاری

 ×حسین

                                              
 .311، ص88. معجم رجال الحدیث، ج11
 .151، ص13. ن.ک: تنقیح المقال ج13
 ،لشیعةوسائل ا)جائِز  نفُسِهمِاَ قرارُ العُقَلاءِ علَىاِنَّهُ قالَ: اَ ’. وَ رَوى جَماعَة  مِن عُلَمائِنا فی کتُبِ الاستِدلالِ عَنِ النَّبی11

 .(811، ص13ج
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ل قا ف لا یمّا لا   :فَقالَ. کمثِلَ ذلِ یلَهُ ابنُ عمَّ عا ت س ف انط  م 

 19... ة  ی  واع یل

 ابوبصیر

عَلِّمُهَا القُرآنَ، اُنتُ کُةً اَرَام ءُقرِاُنتُ کُرٍ قالَ: یبَص یباَعَن 

، ×جَعفَرٍ یباَفَقَدِمتُ عَلى  :ءٍ، قالَیفمَازحَتُها بِشَ :قالَ

ریش   یه ا   ،یرد با ب صا  ا ی: یفَقالَ ل :قالَ لم 
 قُلت  ل 

د
 :الَق ؟ة  ا  ء

نه لا ت عود   :یفَقالَ ل :ذَا، وَ غَطّى وجَهَهُ، قالَکَه یدیَب :قُلتُ

 12.هایل  ا  

خانمی  شوخی با

که در حال 

 تعلیمش بود

اسلم 

مولی 

محمد بن 

 هحنفیّ

 یباَنتُ معََ کُةِ، قالَ: یَّ سلَمُ مَولى مُحَمَّدِ بنِ الحَنَفاَحَدَّثَنا 

ا ی :لى زَمزَمَ ... ثُمَّ قالَاِ یجالِساً مُسنَداً ظَهر ×جَعفَرٍ

ا الح د ،سل مُ ا   ذ  ث بِ  دا  ف  ا  ث  یلا تُُ د  ند  ا  ح   :! قالَمان ة  ا   ک  نههُ ع 

خِذَ اُهِ مِثلَ ما یخَذتُ عَلَاَفَحَدَّثتُ بِهِ معَروفَ بنَ خَرَّبوذَ وَ 

 ربعَةَ  اَةً یَّغُدوةًَ وَ عَش ×جَعفَرٍ یباَنّا عِندَ کُوَ  :قالَ .یَّعَلَ

 :ثِ، فَقالَیلَهُ مَعروفٌ عنَ هذَا الحَداَةَ فَسَکَّهلِ مَاَمِن 

ن اَحبُِّ اُ ینّاِهِ فَیحَدَّثَن یذثِ الَّیعَن هذاَ الحَد یخبِرناَ

جُعِلتُ  :سلَمُاَسلَمَ، فَقالَ لهَُ اَلى اِفَالتَفتََ  :قالَ .کَسمَعَهُ مِناَ

 فَقالَ :قالَ .یَّخَذتَهُ عَلَاَ یهِ مِثلَ الَّذیخَذتُ عَلَاَ ینّاِ کَفِدا

و  :×بو جَعفَرٍاَ نا شکُ ان  الناّسُ کل  ة  ل  یلُّهُم ل   ةُ ان  ث لاث  کع 

نا شُ ا   م ل  ه  رُ کاکّ رباع  بُعُ الآخ   10.حم قُ ا  ا  و  الرُّ

افشای حدیثی که 

دستور به مخفی 

داشت  آننمودن 

و توبیخ امام 

 نسبت به وی

                                              
 .810، ش53، صرجال الکشّیعبدالله جدلی:  ابو باره. نمونه مشابه در818، ش883ی، ص. رجال الکش19ّ
، یرجال الکشّ بصیر که به کاستی معرفت او به امام اشاره دارد:  ابو باره. نمونه دیگر در159، ش803، صرجال الکشّی. 12
 .151، ش808ص
 .395، ش111، صرجال الکشّی. 10
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الله  عبد

بن ابی 

 یعفور

ن رَجَعَ اَعفورٍ قالَ: ... فَقالَ لَهُ: لا تَشرَبهُ فَلَمّا یَ یباَعَنِ ابنِ 

زالوا بِهِ حَتىّ یَهلُهُ فَلَم اَقبَلَ اَفَ ،وفَةِ هاجَ وَجَعُهُکلىَ الاِ

دِ عَب یباَلى اِفَعادَ  .نَ عَنهُکَفَساعَةَ شَرِبَ مِنهُ سَ ،شَرِبَ

عفورد ی   یبا  ا ابن  ی  فَقالَ لَهُ:  .خبَرَهُ بِوجََعِهِ وَ شُربِهِاَفَ ×اللهِ

بهُ ف   رام  ا  لا ت ش  ل و ق   ک  ل  ب  که طان  مُو  ینهما هذا ش  ا  نههُ ح  س  ی   دف 
ئ 

ن ب   ک  م  ه   11.ذ 

شرب نبیذ برای 

 تسکین درد

د بن وداو

 کثیر

 ×عَبدِ اللهِ یباَقالَ: دخََلتُ علَى  یدُ الرَّقّ وداو یحَدَّثَن

ب  ا  ما  :فَقالَ ؟م عِدَّةُ الطَّهارَةِکَ ،کَجعُِلتُ فِدا :فَقُلتُ لَهُ هُ وج 

، و   الُله ة  د 
سولُ الله یل  ا  ضاف  ا  ف واح  ا ’ها ر  عف  و  ض 

ة  ل  د  ح 

ضه  ن ت و  هُ  ا  الناّس  و  م  لاة  ل  ذا  یناَ مَعَهُ فاَ .ث لاثا  ث لاثا  ف لا ص 

هُ عَمّا لَاَتِ فَسَیةً مِنَ البَیَ خَذَ زاواَ ، فَیدُ بنُ زُربوحَتىّ جاءَ داو

ن :فَقالَ لَهُ ،عِدَّةِ الطَّهارَةِ یف لتُاَسَ ن ن ق ص  ع  هُ ث لاثا  ث لاثا  م 

لا هُ ف لا ص   یدخُلَنِیَن اَادَ کوَ  یفَارتعََدَت فَرائِص :قالَ .ة  ل 

، فَقالَ: یونرَ لَیَّوَ قَد تغََ یَّلَاِ ×بو عَبدِ اللهِاَبصَرَ اَطانُ، فَیالشَّ

بُ الا  ا  فرُ کدُ هذا هُو  الوا داوین کُ ساُ  ...  :قالَ ؟عناق  و ضَ 

د   :یِّدَ بنِ زُربولِداو ×بو عَبدِ اللهِاَفَقالَ   یقّ د  الره وث داوح 

ل   ره ع  تّى ت سکُ یب ما م  تُهُ کُ م ح  وع   15... ن  ر 

 بدگمانی به امام

اسحاق 

 اربن عمّ

 ×الحَسَنِ یبِاَنتُ عِندَ کُسحاقَ بنِ عمَّارٍ قالَ: اِعَن 

 ،فُلانُ  ای :عَةِ، فَقالَ لَهُیهِ رجَُل  مِنَ الشّیجالِساً حَتىّ دخََلَ عَلَ

انکار علم غیب 

امام و قلّت 

                                              
 .195، ش110، صرجال الکشّی. 11
 . 921ش ،383، صرجال الکشّی. 15



حاد
ا

ث
ی

 «
وص

ودت
خ

فی
ی

» 
ر آ
د

ینه
ی

 
کشّ
ل 
جا
ر

 ،ی
اه،
یگ
جا

 
ش
چال
 و 
رد
رک
کا

 ها

 

 

 التهوب ة  
د  د  ة  ف  ا  و ا  ج  باد 

ث ع  هُ لَ  ا  حد  ن ی  نه ل  ا  بق  م   .هر  لّا ش  ا   ک  ج 

نَّهُ اَ ا خبِرُنیُنَّهُ اَکَوا عَجَباه  :ینَفس یفَقُلتُ ف :سحاقُاِقالَ 

باً، مُغضِ یَّلَاِ فَالتَفتََ  :قالَ .آجالَنا :و قالَاَ ،عَتِهِ یعلَمُ آجالَ شیَ

ن ذل  ک  سحاقُ و  ما تُنا  ا یفَقالَ:   31.. .. ک  رُ م 

معرفت به مقام 

 38امامت

ط راویان مورد اعتماد و ثقه نقل شده است توسّ ،روایات نکوهشیاز جالب اینکه بعضی 

یات ت بر آمده از این رواالله بن ابی یعفور. از این رو، تعارض مذمّ ابوبصیر و عبد حدیثمانند 

 د تحلیل و بررسی شود. با وثاقتی که برای آنها ثابت است، بای

 ندر کنار روایات نکوهشی بالا، با گونه دیگری نیز روبروییم؛ روایاتی است اگر چه متضمّ

ر یا انتقادی از سوی امام را به همراه دارد، ا در کنار آن تذکّنکته مثبتی پیرامون راوی است امّ

 است. سه نمونه از اینعا کنیم پذیرش آن بدون اشکال در اینگونه موارد نیز ممکن است ادّ

 دست در جدول زیر آمده است: 

 توضیحات روایت توصیفی نام راوی

بن  کمال

 ن الجهنىیاع

 کا مال  ی: ×بو جعَفَرٍاَقالَ  :قالَ یّالجُهَن کٍعَن مالِ

تُنا یش نتُما   طُ ف کنه ا  لا ت رى  ا  ع  ناا   یتُفر   31 ... مر 

 عتصریح به تشیّ

راوی در کنار نقد 

ط توسّ عملکرد او

 امام

ابوالصباح 

 کنانی

 :×دِ اللهِعَب یباَقالَ: قُلتُ لِ یّنانکَالصَّباحِ ال یبِاَعَن 

بو اَغَضبَِ فَ :ة! قالَیَّجَعفَر :قالُ لَنایُوفَةِ فَکرُ بِالیَّنّا نعَُاِ

نا  نه ا   :ثمَُّ قالَ ،×عَبدِ اللهِ رد م  عف  م کُ صحاب  ج 

اشاره به امامی بودن 

و البته جعفری 

 نبودن!

                                              
 .021، ش115، صرجال الکشّی. 31
، شّیرجال الکشود: نکوهش علی بن ابی حمزه بطائنی )های دیگری که به دلیل اختصار از ذکر آن خودداری مینمونه .38
ت (، اشاره به من025ّ، ش115، صرجال الکشّیرا )(، اشاره به خطای اسحاق بن عمار در تعامل با فق091، ش113ص

  .(391، ش113، صرجال الکشّیحسب و قبیله ) نهادن عقبة بن بشیر بر امام بواسطه
 .811، ص1. الکافی، ج31
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ل ق  ، یل  رد م  ا  نهما ا  ل  عف  ل  صحابُ ج  م  عُهُ و  ع  ر  ن  اشت ده و 

ه   ال ق   33.لخ 

حسین بن 

 بشار

نُ بنُ بَشّارٍ قالَ: لَمّا ماتَ موسَى یالحُسَ یحَدَّثَنِ :قالَ

رَ یغَ ×بنِ موسى یِّلى عَلاِخَرَجتُ  ×بنُ جَعفَرٍ

 ×یٍّعَل مامَةِاِوَ لا مُقِرٍّ بِ ×مُؤمِنٍ بمَِوتِ موسى

لَى اِفَلَمّا صِرتُ  .صَدِّقَهُاُلَهُ وَ اَساَن اَ ینَفس ینَّ فاَلّا اِ

هِ یالصراء، فَاستَأذَنتُ عَلَهِ وَ هُوَ بِیلَاِتُ ینَةِ انتَهَیالمَد

لَهُ عَن اَساَن اَرَدتُ اَ، وَ یلطَفَناَوَ  یدناناَوَ دخََلتُ فَ

دت  ا  ن ا   یُ ا حُس  یفَقالَ:  یفَبادَرَن ×هِیباَ نظُر  ی  ن ا  ر 

ن غ   ک  یل  ا   الُله نظُر  یر  م  جابد و  ت 
ن غ   لى  الله ا   ح   یر  م 

دد   آل  مُُ مه
جابد ف وال  ل و  وال   ^ح  نهُمالا   یه و  ، مر  م 

 .و  الله  یاقالَ:  ؟عَزَّ وَ جَلَّ لىَ اللهِاِنظُرُ اَ :قُلتُ :قالَ

 31مامَتِهِ ...اِ هِ وَیباَعَلى مَوتِ  نٌ: فَعَزَمتُیقالَ حُسَ

اشاره به واقفی بودن 

و سپس اعتقاد به 

امامت امام 

 39×رضا

آنچه راوی در صدد بیان آن بوده، همان  که دهدها، نشان میت در بعضی از این گزارشدقّ

و ا ت عقیدهت خود بوده است، اگرچه از ضمن گزارش او، ستایش راوی یا صحّنکوهش و مذمّ

 ه کنید:زیر توجّ و نمونهشود. به دنیز برداشت می

 برید عجلی
 یّ نانکَبوُ الصَّباحِ الاَنَا وَ اَنتُ کُقالَ:  یّدٍ العِجلیعَن بُرَ

 لله  و  ا یبا  صحابُ ا  ان  کفَقالَ:  ×عَبدِ اللهِ یباَعِندَ 

راوی در مقام 

گزارش انتقاد امام از 

 یاران خود است

                                              
 .101، ش199ی، ص. رجال الکش33ّ
 .110، ش191، صرجال الکشّی. 31
(، فساد عقیده و 231، ش318، صرجال الکشّی)غالی بودن صالح بن سهل  بارههای دیگری از این دست: در. نمونه39

 (. 958، ش312، صرجال الکشّیغلو خالد بن نجیح )
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نیرخ   و یبا  صحابُ ا  ان  کم، کُ ا  م  قا  لا ش  ر   و  یف کو 
 ه 

وی  نتُمُ الا   ق  ف ک  وم  ش  ر  بوُ الصَّباحِ اَفقَالَ  .ه  یلا و 

: ! قالَکَیباَصحابُ اَفَنَحنُ  کجعُِلتُ فِدا :یّنانکَال

ئ ذد خ  ی  نتُم کُ  نیروم   32.وم  ی  مُ الکُ ا  م 

اسحاق بن 

 ارعمّ

 :×عَبدِ اللهِ یباَ، قالَ: قُلتُ لِیّعَن عمَّارٍ السّاباط

بِاسمِ اللهِ تعَالَى  ین تُخبِرَناَحبُِّ اُ ،کَجُعِلتُ فِدا

لى ذل   ل ن ت قوى ک  نه ا  : یفَقالَ ل .عظَمِالاَ لَمّا فَ :قالَ .ک  ع 

اا   ک  ان  کف م  لحَحتُ قالَ: اَ تَ یثُمَّ قامَ فَدخََلَ البَ .ذ 

ما : ی! فَدخََلتُ، فَقالَ لدخُلاُ  :یهَةً، ثُمَّ صاحَ بیهُنَ

عَ فَوَضَ :! قالَکَبِهِ جُعِلتُ فِدا یخبِرناَ :فَقُلتُ ؟ک  ذل  

 وَ  یدورُ بِ یَتِ یلَى البَ اِفَنَظَرتُ  ،رضِ دَهُ عَلىَ الاَیَ

، فَقُلتُ: تُک، فَضَحِکُهلِ اَدتُ کِمٌ یمرٌ عَظاَ یخَذَناَ

 30دُ ذا.یراُلا  یحَسب کَجُعِلتُ فِدا

متن اصلی گزارش، 

بیان ناتوانی راوی 

در دریافت اسم 

 اعظم است

رد . رویکداشتتوان نقل کرده، دو رویکرد میرا نکوهش خود  ،ه روایاتی که راوینسبت ب

ارت دیگر به عب بعید دانسته و انکار کنیم.از خود راوی هایی را ل اینکه صدور چنین توصیفاوّ

 یدهد را قرینه بر جعلی بودن آن بدانیم. کشّهمین که طبیعتاً کسی بر ضدّ خود شهادت نمی

 :ویدگمیالرحمن که از خود او نقل شده، اینگونه  یونس بن عبد روایات ذمّز ابعضی  بارهدر

                                              
 . 299، ش391، صرجال الکشّی. 32
 .108، ش193، صرجال الکشّی. 30
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ن اَونُسَ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ یخَذَ عَن اَانَ کونُسُ بنُ بَهمَنَ: فمَِمَّن یمّا اَفَ

طِباعِ  یسَ فیذ لَاِمِثلَ هذا،  ینفیُها عَنهُ وَ العَقلُ یَکحیَظهِرَ لَهُ مَثلُبةًَ فَیُ

 31لسِنَتِهِم عَلى نُفوسِهِم ...اَرُ مَساوِئِهِم بِظهااِالنّاسِ 

اب بودن حبیب بن معلل خثعمی دلالت دارد، همچنین استرآبادی به روایتی که بر کذّ

 :هگفتامه مجلسی نیز بعد از نقل آن، این چنین و علّ 35اعتماد نکرده

ن عادة کمیه لا نّاصحاب الرجال هذا الخبر و غفلوا عن ار که ذنّااعلم 

واجه ین ات یاة، و متى ریعلى نفسه مثل هذه الروا یالراو یروی نا

 رهینقل هذا لغیان کب یحب نّاحدا بمثل هذا؟ و الظاهر ا ×المعصوم

 11ره على نفسه و ... که ذنّاموا ره فتوهّکم ذالمتقدّ

را نداشته و در حالت عادی، صدور آن را  نخسترویکرد دوم، استبعاد موجود در رویکرد 

ت اند، سبب تقویبر نکوهش خود نقل کرده محتوایی دالّ ،. کثرت مواردی که راویانپذیردمی

توان همه آنها را ساختگی برشمرد. چه بسا بتوان گفت شود زیرا طبیعتاً نمیرویکرد دوم می

 .هایی وجود دارد، در آن دوره مطرح نبودهایی که در عصر ما در نقل چنین نکوهشاسیتحسّ

یثی حد های غیراند، گزارشوه بر احادیثی که افراد در نکوهش خود نقل کردهعلااز سوی دیگر 

 شده است. نقلفراوانی از زبان خودِ راویان در بیان خطایی در رفتار یا انحرافی در عقیده 

لی بر پذیرش صدور روایات نکوهشی است و در صورت وجود رسد اصل اوّبنابراین به نظر می

 شود. پذیرش آن تشکیک میشواهدی بر خلاف آن، در 

                                              
 ×بی الخطاب نسبت به امام صادقاکه بر جسارت  ی ذیل روایتی. چنانچه کش591ّ، ش150، صرجال الکشّی. 31

بو عَمرٍو الکشّی: هذا غَلَط  وَ وهَمٌ اَاست: قالَ  شمردهبعید دانسته و آن را خطایی از سوی راوی را این قضیه دلالت دارد، 
سهَُ بضَِربِ حَدِّثُ نَفبِی الخَطّابِ لا یُاَنَّ مِثلَ اَءٍ مُنکرٍ لا تَقبَلهُُ العُقولُ، وَ ذلکِ تى مُعاویةُ بِشَیاَن شاءَ الُله، لَقَد اِفِی الحَدیثِ 

 .(159ص)رجال الکشّی، کیفَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلیَهِ  ×بی عَبدِ اللهِاَقَلِّ عَبدٍ لِاَلى لِحیةِ اِ دِهِیَ

ن ثنا عبد الله بثنا حسن بن الحسین اللؤلؤی قال: حدّحمد بن خاقان النهدی قال: حدّاد بن . روى ابن عقدة: عن محمّ 35
ال رج)اب نا کذّ زال لَه لا یَنَّاَ عَ! مَ یّلَعَ بُکذِیَ کان هُنَّ اَ :ضمونهم ×بی عبد اللهاد الحجال عن حبیب الخثعمی عن محمّ

 .111، ص9همچنین ن.ک: معجم رجال الحدیث، ج .(311، ص3منهج المقال، ج ؛21ی، صامة الحلّ العلّ
 .19، ص81قین، ج. روضة المت11ّ
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لی بن ع بارهدر ×شاید در بین این روایات، محتوایی شدیدتر از تعبیری که از امام کاظم

از  زیرا در پنج گزارش ،انکار آن دشوار است در عین حال،ابی حمزه نقل شده، نداشته باشیم و 
 اند:ی آمده و رجالیان نیز در پذیرش آن تردید نکردهرجال کشّ

 ل:گزارش اوّ

دَ وبو داواَ یحَدَّثَن :بنُ الحَسَنِ، قالَ یُّعَل یحَدَّثَن :مُحمََّدُ بنُ مَسعودٍ قالَ

ا ی :×بو الحَسَنِ موسىاَقالَ  :حمَزَةَ، قالَ یباَبنِ  یِّالمُستَرِقُّ عَن عَل

ل بهُ  ک  صحابُ ا  نت  و  ا   ،یُّ ع   18.یر  الح م ش 

 گزارش دوم:

دَ المُستَرِقِّ وداو یباَمٍ عَن یکَةُ بنُ حُیَنا مُعاوحَدَّثَ :حمَدَ قالَاَحَمدانُ بنُ 
 ×بوُ الحَسنَِ اَقالَ  :حمَزَةَ، قالَ یباَ بنِ  یِّاعِ القَصبَِ عَن عَلیّعَن عُقبةََ بَ

لی:  ـ وَّلَالاَ یعنِیَـ   11.یر  شباهُ الح ما   ک  صحابُ ا  نت  و  ا   ،یُّ ا ع 

 گزارش سوم:

 یحَدَّثَن :، قالَیّحمَدَ القَلانِساَحمَدانُ بنُ  یثَنحَدَّ :قالَ مُحمََّدُ بنُ مَسعودٍ
عِ ایّبةََ بَیدَ المُستَرِقُّ عنَ عُتَوبو داواَ یحَدَّثَن :مٍ، قالَیکَةُ بنُ حُیَمُعاو

 ×وَّلِالحَسَنِ الاَ یبِاَعَن  یِّحَمزَةَ البَطائِن یباَبنِ  یِّالقَصبَِ عَن عَل

لی :یقالَ: قالَ ل  13.یر  شباهُ الح ما   ک  صحابُ ا  نت  و  ا   ،یُّ ا ع 

 گزارش چهارم:

بو اَ یحَدَّثَن :قالَ ،بُو الحَسَنِاَ یحَدَّثَن :مُحَمَّدُ بنُ مَسعودٍ، قالَ یحَدَّثَن
بُو الحَسَنِ اَقالَ  :حمَزَةَ، قالَ یباَبنِ  یِّدَ المُستَرِقُّ عَن عَلوداو

لی :×موسى  11.یر  شباهُ الح ما   ک  صحابُ ا  نت  و  ا   ،یُّ ا ع 

 م:جگزارش پن

                                              
 .091، ش113ی، ص. رجال الکش18ّ
 .090، ش111، صرجال الکشّی. 11
 .131، ش113، صالکشّی رجال. 13
 . 139، ش111، صرجال الکشّی. 11
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دَ، قالَ: وداو یباَالحَسَنُ بنُ موسى عنَ  یحَدَّثَنِ :هِ، قالَیحَدَّثَنا حمَدَوَ
عتهُُ فَسمَِ :حمَزَةَ، قالَ یباَبنِ  یِّاعُ القَصبَِ عِندَ عَلیّنَةُ بَییَنَا وَ عُاَنتُ کُ

لینت  ا  نهما ا   :×بُو الحَسَنِ موسىاَ یقالَ ل :قولُیَ باهُ شا   ک  بُ صحاا  و   یُّ ا ع 

 :فَقالَ :قالَ .وَ اللهِ یا :قُلتُ :قالَ ؟سمَعِتَ اَ  :نَةُییَفَقالَ عُ :. قالَیر  الح م

 19تُ.ییهِ ما حَیلَاِ ینقُلُ قَدَمَاَلَقَد سَمِعتُ وَ اللهِ لا 

 هویت توصیف قسم سوم:

 لاعاتیشناسی راوی است. اطّ لاعات هویتبخشی از احادیث خودتوصیفی، پیرامون اطّ

مانند نام راوی، نام پدر، قبیله منسوب به آن، شغل، سفرها و ... همگی از اموری است که به 

 انگیزه بر وضع ها، معمولاًشود. در این دسته دادههویت و شخصیت حقیقی راوی مربوط می

ی، ای یا حضور در شهروجود ندارد. زیرا در غالب موارد، تغییر نام یا انتساب دروغین به قبیله

عات هویتی لاکند. بنابراین چنانچه برای اثبات اطّع سیاسی یا اجتماعی برای فرد ایجاد نمینف

نی شود. گفتهای خود راوی نیز پذیرفته می، نقلواقع شودراوی، روایات ضعیف مورد قبول 

عاتی لاقابل جعل نیست چراکه نسبت به هویت راوی، اطّ لاعات، معمولاً است که اینگونه اطّ

 کند.جامعه پیرامونی وی قرار داشته که عملاً این پدیده را منتفی می در دسترس

خود او  طلاعات هویتیِ جابر جعفی از روایت زیر، قابل قبول است اگرچه توسّبنابراین اطّ
 بیان شده است:

وَ  ×جَعفَرٍ یباَعَن عَمروِ بنِ شِمرٍ، عَن جابِرٍ، قالَ: دخََلتُ عَلى 

هن :وفَةِ، قالَکهلِ الاَ مِن  :قُلتُ ؟نت  ا   م ن :نَا شابٌّ، فَقالَاَ
 :قُلتُ ؟مِ 

م  ا  ما  :، قالَیِّمِن جعُف  12... . طَلبَُ العِلمِ :قُلتُ  ؟لى هاهُناا   ک  قد 

                                              
ها بیان شده است: قالَ حَدَّثَنی . در گزارش دیگری نیز همین محتوا، پیرامون واقفی132، ش111، صرجال الکشّی. 19

نعامِ الاَلّا کَاِن هُم اِةِ: الشّیعَةِ، ثُمَّ تَلا هذِهِ الآیَ: الواقِفَةُ هُم حَمیرُ نَّهُ قالَاَ ×الرِّضا مُحَمَّدُ بنُ رَجَا الحَنّاطُ، عَن مُحَمَّدِ بنِ علَیّ

 .(101، ش121، ص)رجال الکشّیضَلُّ سَبیلًا اَبَل هُم 
الله بن میمون  عبد ؛)نام اصلی( 111ش ،833ص ،بن اعین ةهای دیگر: زرار. نمونه335، ش851، صرجال الکشّی. 12
 213، ش331ص ،ابان بن تغلب ؛زندگی، شغل( )محلّ 923، ش388بشر بن طرخان ص ؛زندگی( )محلّ 191، ش119ص

 )سفرهای راوی(. 8102، ش921ار بن مبارک صالجبّ عبد ؛زندگی( )محلّ
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 و دوران حیات و فعالیت حدیثی راوی بخش دیگری از روایات خودتوصیفی، پیرامون طبقه
که به شناخت طبقه راوی منتهی  لاعاتی استشناسانه، مجموعه اطّهای طبقهاست. داده

لاع از ارتباط راوی با معصوم، ارتباط او با راویان دیگر، دوران حیات و شود. بنابراین اطّمی
گیرد. شناسی قرار میهای راویدر این بخش از گزاره ،های زمانیت راوی و دیگر دادهزمان فوّ

 ×طبقه روایی و ارتباط او با امام باقرهای هویتی جابر بن یزید، در روایت فوق، علاوه بر داده

 :ط جابر جعفی بیان شده استنیز منعکس شده است. این گزاره، در روایات دیگری نیز توسّ

لَ: ، قایِّ دَ الجعُفِیزیَلَةَ المُفَضَّلِ بنِ صالِحٍ، عَن جابِرِ بنِ یجمَ یباَعَن 
حَداً قَطُّ وَ لا اَث بِها حَدِّ اُثٍ لَم یلفَ حَداَنَ یبِسَبع ×بو جَعفَرٍاَ یحَدَّثَن

 10... کَجُعِلتُ فِدا :×جَعفَرٍ یباَفَقُلتُ لِ :بدَاً، قالَ جابِرٌاَحَداً اَحَدِّث بِها اُ

 و

و باَقالَ  :دَ قالَیزیَرٍ، عَن جابِرِ بنِ یثکَعَبدُ الرَّحمنِ بنُ  یحَدَّثَن :قالَ

دی :×جَعفَرٍ عب  مُست صع ب  یا جاب رُ ح   11... ثُنا ص 

د جعل وجود ندار انگیزه ـ لاعات هویتیمانند اطّـ  ن است گمان شود در این موارد نیزممک
ای است که قابلیت جعل ندارد به این بیان که حضور یک راوی در یک عصر، امری گونهه یا ب

ا کنند. امّلاع نبوده و به راحتی تصدیق یا تکذیب میاطّ است که معاصران او نسبت به آن بی
راویان، اینگونه نبوده و ممکن است برای عموم  های مربوط به طبقهداده رسد همهبه نظر می

ا امّ ،ص استمردم مخفی باشد. برای نمونه، معاصرت راوی با یکی از امامان، معمولاً مشخّ
ای نیست که لهالقاء او و اخذ حدیث از امام یا تعداد روایتی که او از امام اخذ کرده است، مس

های انگیزه جعل در داده ،قابل تکذیب یا تصدیق باشد. همچنین در بعضی مواردبه راحتی 
وف، عای ارتباط با امام یا راویان معری منتفی نیست، مانند مواردی که ادّطبقه شناسانه، به کلّ

کند. در مورد جابر جعفی نیز هامات را از راوی دفع میاثر مثبت اجتماعی داشته و بعضی اتّ
داریم، گزارش زیر نیز ارتباط  ×بر ارتباط گسترده او با امام باقر هایی دالّچنانچه گزارش

 دهد:را نفی کرده، تنها به یک مورد تقلیل می ×فراوان او با امام باقر

                                              
 .313، ش851، صرجال الکشّی. 10
 .318، ش853، صرجال الکشّی. 11
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هُ تُ یا  ما ر   :فَقالَ ،ثِ جابِرٍیحاداَعَن  ×با عَبدِ اللهِ اَلتُ اَعَن زُرارَةَ، قالَ: سَ

ند   ره ا  ق طُّ  یبا  ع  ل  لّا م  ل  ع  ة  و  ما د خ  د 
 15.ق طُّ  یه ة  واح 

توان گفت پذیرش روایات خود راوی در ترسیم طبقه حدیثی او، به تنهایی بنابراین می
 .استبررسی  نیازمندقابل قبول نبوده و مانند روایات پیرامون وثاقت و مذهب او، 

ه د در پذیرش سرسآید: به نظر میاینگونه فراز می ،بندی مطالب این بخشجمعاکنون 
ات روایو  روایات نکوهشی، روایات راویان توثیق شده قسم از روایات خود توصیفی یعنی

پیرامون اعتبارسنجی روایات  ،شناسانه اختلافی وجود ندارد. در نتیجه آنچه در ادامههویت
که وثاقت راوی آن، ثابت نبوده و در است شود معطوف به روایاتی خودتوصیفی مطرح می

 و روابط حدیثی او هستند.  رنده مدح و ستایشی در حوزه وثاقت و مذهب یا بیان طبقهبردا

توان میزان هر دسته از روایات ی، میبنا بر بررسی روایات خودتوصیفی در رجال کشّ 
  91:خودتوصیفی را اینگونه نمایش داد

 

                                              
 : فلا یخفى على کلّ ه یا توریه داده شده است. البته در مورد این روایت، احتمال تقیّ 339، ش858، صرجال الکشّی. 15
 بعةالط ـ )تنقیح المقال فی علم الرجال .خبار المزبورةنهّ ورد على خلاف ظاهره قطعا حفظا لجابر بقرینة الااَدراک اذی 

 ، و کان هو بمرأى ×ذ لو کان جابر لم یکن یدخل علیها(؛ فلا بد من حمله على نحو من التوریة، 880ص ،81ج ،الحدیثة

 .(311، ص1حادیثه؟ )معجم رجال الحدیث، جاکافیا فی تکذیبه و عدم تصدیقه، فکیف اختلفوا فی  من الناس، لکان هذا
 روایات خودتوصیفی بیرون است لذا در این توصیف روشنی نبوده، از گستره . چنانچه گذشت روایاتی که دربردارنده91

 نمودار نیز لحاظ نشده است.

دهراویان توثیق ش
37%

توصیف هویت
روایات نکوهشی7%

12%

سایر روایات 
خودتوصیفی

44%

نمودار درصد سنجی روایات توصیفی بر اساس رجال کشی
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 اعتبارسنجی روایات خودتوصیفیج( 

ی اشکال دور و شهادت به سود خود، هرگونه استفاده گفته یعنل دو اشکال پیشدر نگاه اوّ

دلال ر، استکند. بر همین اساس بسیاری از رجالیان متأخّاز روایات خودتوصیفی را ممنوع می

به این روایات را در مقام توصیف و شناخت راویان، ناروا دانسته و همین دو مانع را گوشزد 

ا امّ دکنبن میمون، روایتی در منزلت ویژه او نقل میالله  ی در ترجمه عبدامه حلّعلّ 98.اندکرده

 داند زیرا شهادت او بر عدالت خود است:کافی نمی ویدر ادامه، آن را برای اثبات عدالت 

 91ه شهادة منه لنفسه.نّد العدالة لایفیو هذه لا 

 دلالت دارد ویت عقیده که بر صحّ ـهمچنین ذیل عنوان کلیب بن معاویه روایت او را 

همچنین شهید ثانی در حاشیه خود بر خلاصة  93.است« شهادة لنفسه»چراکه  ،مفید ندانسته ـ

ر داده و استناد به روایات ی اشکال فوق را مطرح نکرده، تذکّامه حلّالاقوال، در مواردی که علّ

 نگارد:از جمله ذیل عنوان جابر مکفوف اینگونه می ؛خودتوصیفی را ناصحیح دانسته است

 91ها لنفسه فلا تسمع.ینّ الشهادة فامور: منها: اة یهذه الروا یقلت: ف

استرآبادی  99،ق(8118النبی جزائری )م های عبدهمین رویکرد در بعضی عبارت

قابل مشاهده  91 ق(8183ق خویی )من، محقّاو از معاصر 90ق(8803خواجویی )م 92،ق(8111)م

 است. 

                                              
ن مکااو مدح رواتها، بعدم اخبار الدالة على وثاقة ماء الرجال المناقشة فی الاس و غیره من علوکثر ابن طاوانهّ قد ا. 98
 .(311، ص1تنقیح المقال فی علم الرجال، ج)لى تزکیة النفس، و الشهادة فی حقّ النفس، فلا تقبل اخذ بها؛ لرجوع ذلک الا
 .15، ش811ی، صامة الحلّ. رجال العل91ّ
 .839، صرجال العلّامة الحلّی. 93
 .515، ص1، جرسائل الشهید الثانی :حسین بن المنذر درباره ، همچنین511، ص1رسائل الشهید الثانی، ج. 91
یزید ابی  باره. همچنین در319، ص1حوال الرجال، جابه نقل از منتهى المقال فی  8211ش، 102قوال، ص. حاوی الا99

 . 858، ص8ة، جالرسائل الرجالیّ به نقل از 312، ص1جمنتهی المقال فی احوال الرجال،  :خالد قماط
 .315، ص1. منهج المقال، ج92
 .111، صللخواجوئی ة. الفوائد الرجالی90ّ
 .(35، ص8معجم رجال الحدیث، ج) رجل و حسنه بقول نفسه دورا ظاهراثبات وثاقة الافی  نّاَ. کما 91
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توان کارآمد نبوده و با وجود شرایطی میی نارسد روایات خودتوصیفی به کلّا به نظر میامّ

 ،در بعضی موارد ،توان گفت دو اشکال مطرح شدهمی ،ک کرد. به عبارت دیگربدان تمسّ

مندی از روایات خودتوصیفی نخواهد بود. شاهد مطلب آنکه برطرف شده و مانعی برای بهره

تفاده کرده و هیچ اشکالی را ر در مقام توصیف راویان از این روایات اسم و متأخّرجالیان متقدّ

فی راویان، از روایات خود دی برای معرّی در موارد متعدّاند. برای نمونه، کشّنیز مطرح نکرده

 طتنها گزارش او پیرامون راوی، روایتی است که توسّ ،ایشان استفاده کرده و در بعضی موارد

در مقام توصیف راویان، از دی ی در موارد متعدّامه حلّهمچنین علّ 95.خود وی نقل شده است

چنانچه در ترجمه علی بن  ؛روایات خود ایشان استفاده کرده و اشکالی مطرح نکرده است

  21است. میمون به روایت او اشاره کرده و وی را ممدوح دانسته

شود روایات خودتوصیفی قابل استناد شود، وجود شواهد و رسد آنچه سبب میبه نظر می

کند. در صورتی که اعتبار روایت و صدور این روایات را تأمین میت قرائنی است که صحّ

خودتوصیفی، بواسطه شواهد پیرامونی آن تأمین شود، دو اشکال مطرح شده )یعنی اشکال دور 

 و شهادت لنفسه بودن(، جاری نخواهد بود. 

 ند،بر شواهد و قرائنی است که در سمبتنی توضیح اینکه طبق بیان فوق، پذیرش روایت 

ار و با پذیرش اعتب ـ نه وثاقت راوی ـ وجود داردمتن، منبع و یا دیگر عوامل مربوط به حدیث، 

اشکال دوم نیز جاری نیست زیرا در  همچنینآید. دست میه روایت، توثیق و مدح راوی نیز ب

کال شود تا اشت روایت اقامه شود، صرفاً به نقل راوی تکیه نمیحالتی که شواهدی بر صحّ

 28.بودن مطرح شود بلکه اعتماد اصلی بر همان قرائن وشواهد است« ة لنفسهشهاد»

و  های فقهادر عبارت ،ه به شواهد پیرامون روایات خودتوصیفییعنی توجّ ،رویکرد فوق

بهبهانی  وحید 23،ق(8803خواجویی )م 21،ق(8101تقی مجلسی )م دامه محمّرجالیانی مانند علّ

                                              
بدالله بن میمون، عمر بن یزید، جابر های: عقبة بن بشیر، سعد اسکاف، عبدالله بن عطا، عت حال در مدخلوضعی. 95

 مکفوف و ... اینگونه است.
 .52ی، صامة الحلّ. رجال العل21ّ
 .100، ص89حوال الرواة به نقل از میراث حدیث شیعه )مأخذ شناسى رجال شیعه(، جا. جواهر الکلمات فیما یتعلق ب28
 .302، ص81قین، ج. روضة المت21ّ
  .391ص، للخواجوئی ة. الفوائد الرجالی23ّ
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، دیده 22ق(8389و در نهایت در بیان کلباسی )م 29ق(1828مازندرانی حائری )م 21،ق(8119)م

 20شود.دیده می

آنچه مهم است بیان و بررسی شواهدی است که در راستای اعتبار روایات خودتوصیفی 

های فقها و رجالیان پای بسیاری از این شواهد و قرائن در عبارت ه کرد. ردّ توان بدان توجّمی

 مهم اختصاص دارد: پژوهش به این قابل مشاهده است. ادامه

 شواهد اعتبار روایات خودتوصیفیاولّ: 

کنیم اموری را شماره کنیم که بر اساس آن، احادیث خودتوصیفی در این بخش سعی می

قابل استناد خواهد شد. البته قرائن و شواهد اعتبار روایات خودتوصیفی، محصور در موارد گفته 

 به آن افزود. توان موارد دیگری شده نبوده و طبیعتاً می

 . قرائن استحکام استناد1

در بسیاری از روایات خودتوصیفی، قرائن و شواهدی وجود دارد که به استحکام صدور و 

کند، صدور و اعتبار این روایت احراز شده و اشکال انجامد. این قرائن کمک میاستناد آنها می

 خودروایتگری، برطرف شود. 

 ودنکند، مشهور بصدور روایات خودتوصیفی را تقویت می قرائنی که شهرت: از جمله. 8/8

ثان روشن و قطعی باشد. نجاشی آن است به این معنا که چنین روایتی نزد اصحاب و محدّ

رد بهنگام توصیف هشام بن محمد بن سائب، از روایتی که خود او روایتگر آن است، بهره می

 کرده است:« شهرت»صف به ا قبل از ذکر روایت، آن را متّامّ

                                              
 . 811، ص0و ج829، ص8. منهج المقال، ج21
 .813، ص8حوال الرجال، جا. منتهى المقال فی 29
. هر سه 800، ص8جبهجة الآمال فی شرح زبدة المقال،  ؛812، ص8ة الرجال، ج؛ عد810ّ، ص8ة، ج. الرسائل الرجالی22ّ

 های مشابهی دارند.عبارتکتاب، 
اند، آن را برای که در ضمن مباحث دانش رجال، به روایات خودتوصیفی اشاره کرده های معاصر. بسیاری از پژوهش20
؛ 881ه فی القواعد الرجالیة، صدروس تمهیدیّ)اند ت صدور نپرداختههای رجالی ناکارآمد دانسته و به بررسی قرائن صحّبهره

؛ پژوهشی در علم رجال، 121ن علم رجال، ص؛ مسائل بنیادی128، ص8دورها فی الفقه، ج مناهج الفقهاء فی علم الرجال و
 .(811ص
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ست فجل یت علمیمة نسیة عظ: اعتللت علّقال ،ث المشهوریله الحد و
 21.یعلم یّلاأس، فعاد ک یالعلم ف یفسقان ×دإلى جعفر بن محمّ

در ادامه نیز اشکالی به دلالت روایت فوق مطرح نکرده و ظاهر عبارت نجاشی حکایت از 
 پذیر کردندر راستای استدلال آید اضافه کردن قید شهرت،پذیرش آن دارد. چنین بر می
به این بیان که صدور این روایت معروف و مشهور است و  .روایات راوی در مدح خود باشد

 کند. خودروایتگری به آن خدشه وارد نمی

تناد د، اعتبار و اسسناد متعدّد سند: در بعضی موارد، نقل روایت خودتوصیفی با اَتعدّ. 8/1
 د دو گونه است: سناد متعدّل یک محتوا از طریق اَکند. نقروایت را تقویت می

  .ط راویان مختلفی نقل شده است از جمله خود راویگاهی توصیف راوی، توسّ ـ

ناد سا همه اَحالت دیگر این است که اگر چه توصیف راوی به طرق مختلفی نقل شده امّ ـ
 شود.به راوی توصیف شده ختم می

بن اعین که این  ةپیرامون لحظات آخر حیات زرار ل، مطلبی استنمونه برای قسم اوّ
ط علی توسّ 198ا در گزارش امّ ،ط فرزند او نقل شدهی توسّرجال کشّ  191مطلب در گزارش 

روایت  ،در این موارد 25.بیان شده استنیز اج توسط جمیل بن درّ 199بن یقطین و در گزارش 
هایی ط راویان مورد اعتماد دیگر، به تنسّزیرا نقل همان محتوا تو شود،پذیرفته میخودتوصیفی، 
 ت حدیث دارد. حکایت از صحّ 

د تعدّ ولی ،سناد، مطرح استاَ نسبت به همه« خودتوصیفی بودن»ا در قسم دوم، اشکال امّ
 اند، شاهدی بر صدور آن خواهد بود. برایسند و اینکه افراد مختلفی چنین روایتی را نقل کرده

 ی به سند زیر نقل شده است:لی بن سوید در کشّنمونه، گزارشی پیرامون ع

لَ بنِ یسماعاِهِ، قالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ موسى، عَن یحمَدَوَ یحَدَّثَن
، یِّدٍ السّائِیبنِ سُوَ یِّ، عَن عَلیِّمِهرانَ، عَن مُحمََّدِ بنِ مَنصورٍ الخُزاع

 01... ×الحَسَنِ یبِاَلى اِتَبتُ کَقالَ: 

 ط کلینی با ذکر سه سند دیگر نقل شده است:توسّ ا همین گزارشامّ

                                              
 .131. رجال النجاشی، ص21
 ی اینگونه است.در رجال کشّ  323و 328، 310و  313های . همچنین گزارش25
 .195، ش191ی، ص. رجال الکش01ّ
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لَ بنِ مهِرانَ عنَ مُحمََّدِ یسماعاِادٍ عَن یصحابِنا عَن سهَلِ بنِ زاَعِدَّة  منِ 

 دٍ یبنِ سُوَ یِّعَن عَل یِّبنِ مَنصورٍ الخُزَاع

 و 

 لَ بنِ یسماعاِنِ عَن مُحمََّدِ بنِ یى عَن مُحمََّدِ بنِ الحُسَیحیَمُحمََّدُ بنُ 

 دٍ یبنِ سُوَ یِّعٍ عنَ علَیعٍ عَن عَمِّهِ حَمزَةَ بنِ بَزیبَز

 و 

لَ بنِ مِهرانَ یسماعاِعَن  یِّحمَدَ النَّهداَلحَسَنُ بنُ مُحمََّدٍ عَن مُحمََّدِ بنِ اَ

نِ الحَسَ یبِاَلى اِتَبتُ کَدٍ قالَ: یبنِ سُوَ یِّعَن مُحمََّدِ بنِ مَنصورٍ عَن عَل

 08... ×موسى

میزان  د ختم شده باشد درسناد و اینکه اسناد مختلف به منابع متعدّکه تعداد اَ روشن است

 01قرینیت بر اعتبار روایات خودتوصیفی، متفاوت خواهد بود.

انجامد حضور نقل اصحاب اجماع: از جمله اموری که به تقویت استناد روایت می. 8/3

های مختلفی نسبت به یلیکی از اصحاب اجماع در سند روایات خودتوصیفی است. تحل

ا در هر حال، حضور این امّ ،ی و شیخ طوسی پیرامون اصحاب اجماع ارائه شدهعبارت کشّ

الملک بن عمرو از جمله راویانی  افراد در سند، احتمال صدور روایت را تقویت خواهد کرد. عبد

 : است که برای اثبات وثاقتش به روایتی که خود او نقل کرده، استدلال شده است

 بنِ لِیرٍ عنَ جمَیعمَُ یباَدَ عَنِ ابنِ یزیَعقوبُ بنُ یَ  یحَدَّثَن :هِ قالَیحمَدَوَ

 ینّ ا   :×بو عَبدِ اللهِاَ یقالَ ل :بنِ عمَرٍو، قالَ کِصالِحٍ عَن عَبدِ المَلِ 

تّى  ک  ل   دعُو الله لا    مّ اُ ح  ت   ی  س  ت  ا   :و قالَاَ  ،ک  دابه دابه
 03.ک  دعو ل 

                                              
 8101، 8111و 8135، 051و 015 ،218و 211های های دیگری در گزارش. نمونه59، ش811، ص1. الکافی، ج08
 ی، قابل مشاهده است.و ...  در رجال کشّ 8811و 8155، 8109و

تجاوز  فادة العلم، فعلیه التعویل. و کذا الحال لواو حسن الحال، و بلغ النقل حدّ اکثر فی نقل ما یفید العدالة ایضا لو ا. و 01
 ىمر من باب الشهادة علن الان کاافادة العلم، بناء على حصول الظنّ بالصدق و االنقل عن الاستفاضة و لم یبلغ حدّه 

 .(810، ص8، جةالرسائل الرجالیّ)خبار الشخص بما ینفع بحاله بالکذب لفرض انجبار الانکسار بمزید العدد االنفس، و یقرب 
 .031، ش315ی، ص. رجال الکش03ّ
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 شهادة لنفسه»استدلال به این روایت را ناصواب دانسته و اشکال  ،انای از رجالیهعدّ

بعضی از رجالیان و فقها این اشکال را ناصحیح دانسته  ،در مقابل 01.اندرا مطرح کرده« بودن

روایات توصیفی  بارههمین بیان در 09.اندهشمردابی عمیر را برای قبول روایت کافی  و نقل ابن

الرحمن در سند  که صفوان بن یحیی و یونس بن عبد 00کلیب اسدیو  02الله بن میمون عبد

 آنها هستند، قابل تطبیق است. 

ز جمله ا ؛شودنقل راویان برجسته: امور دیگری نیز به استحکام استنادی منجر می. 8/1

آن  تاینکه افراد موجود در سند، خصوصیاتی داشته باشند که حضور آنها در سند، قرینه صحّ

مسکونٌ الی »، تعبیر «ابد بن حسین بن ابی الخطّمحمّ» بارهنوان مثال در. به عباشد

ادی ط چنین افرارائه شده است. از سوی دیگر بعضی از روایات خودتوصیفی توسّ 01«روایته

حسین بن منذر اینگونه  بارهی دررجال کشّ 253دریافت و نقل شده است. برای نمونه، گزارش 

 است: 

الخَطّابِ، عَن مُحَمَّدِ  یبِاَنِ بنِ یمُحَمَّدُ بنُ الحُسَ یثَنهِ قالَ: حَدَّیحمَدَوَ

 ×عَبدِ اللهِ یباَنتُ عِندَ کُنِ بنِ المُنذِرِ، قالَ: یبنِ سِنانٍ، عَنِ الحُسَ

 :×بو عَبدِ اللهِاَعَبدِ اللهِ! فَقالَ  یباَخَفِّف عَن  :معَُتِّبٌ یجالِساً فَقالَ ل

عهُ ف   ن ف راخ  ا  د  ة  یشّ ال نههُ م   05.ع 

 . قرائن استحکام محتوا1

مطلب نقل  ،گیرد که بدون تصحیح و تکمیل استنادنظر قرار می قرائنی مدّ ،در این قسمت

 کند.شده را پذیرفتنی می

                                              
حضور ابن ابی عمیر . آقای خویی در ادامه به 31، ص81؛ معجم رجال الحدیث، ج8131، ص1. رسائل الشهید الثانی، ج01

 در سند، اشاره کرده ولی طبق مبنای خود در مورد اصحاب اجماع، آن را مفید ندانسته است.
مستدرک الوسائل و  ؛809، ص9ام فی مسائل الحلال و الحرام، جیّغنائم الا )تعلیقه(؛ 811، ص0. منهج المقال، ج09

 .191، ص1ج(، الخاتمة)مستنبط المسائل 
 .038، ش315ص ی،. رجال الکش02ّ
 .813ص ؛ بشارة المصطفى لشیعة المرتضى،211، ش335صرجال الکشّی . 00
 .331. رجال النجاشی، ص01
 .308ی، ص. رجال الکش05ّ
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اعتماد رجالیان: از جمله قرائن استحکام محتوای احادیث خودتوصیفی، اعتماد و . 1/8

رجالیان در مقام توصیف یک راوی، به روایاتی مندی رجالیان از این روایات است. وقتی بهره

اند شاهد بر این است که مطلب نقل شده را پذیرفته ،کنند، استشهاد میکه خود او نقل کرده

یل امه مجلسی ذو اعتماد آنها به این مطلب، شاهدی است بر پذیرفتنی بودن آن برای ما. علّ

 الاعلی بن اعین اینگونه فرموده: روایتی از عبد

امة و ن العلّکه شهادة لنفسه و لنّنفع لایه لا نّار بعض الفضلاء کذ و

من  ن لهمکیعنه و لو لم  کصحاب ذلثر اعتبروها لنقل فضلاء الاکالا

ب تکال یما فیّتبهم سک یتها لما نقلوها فشهد بصحّیالقرائن ما 

 11.ةیّالرجال

تدلال ه بر پذیرش آن اسالملک بن عمرو اینگون همچنین وحید بهبهانی ذیل روایتی از عبد

 کند:می

خ هذه یر المشاکنّ ذاة الشهادة للنفس بیاکجاب عن حین ان کمیو 

 مقام مدحه ین ضبطوها و دوّنوها و نقلوها فالى اة و اعتنائهم یالروا

...18 

هرچند در منابع متقدم رجالی، هیچ داده رجالی دیگری درباره این دو راوی نامبرده، یافت 

ی تنها به استناد این دو روایت، دیدگاه اعتماد به روایات ایشان را برگزیده حلّ امهنشده ولی علّ

 ل کتابش، نام برده است. و آنها را در بخش اوّ

مندی رجالیان از روایات خودتوصیفی در مقام توصیف راوی، این احتمال را تقویت بهره

ن جود داشته و بر اساس آن به آکند که در منابع در اختیار ایشان، قرائنی بر صدور روایت ومی

دانیم ف بر این است که بمتوقّ  ،اند. طبیعی است که استفاده از این نکتهروایت استناد کرده

 اند. فی راوی، به آن روایت استشهاد کردهرجالیان در مقام معرّ

                                              
 .831ل، صالاوّ القسم، 1ک: تنقیح المقال فى علم الرجال )رحلی(، ج . همچنین ن.302، ص81قین، ج. روضة المت11ّ
؛ مستدرک الوسائل 813، ص8حوال الرجال، جاک: منتهى المقال فی  . همچنین ن.(هتعلیق) 811، ص0نهج المقال، جم. 18

 . 191، ص11و ج 318، ص11و مستنبط المسائل، ج
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 طذکر در منابع معتمد: قرینه دیگری که به پذیرش و مقبولیت محتوای نقل شده توسّ. 1/1

کند، یادکرد روایت در کتابی است که نگارنده جلیل القدر آن، بدان اعتماد د راوی کمک میخو

کرده است. از این رو اگر روایتی خودتوصیفی در کتاب کافی و یا دیگر کتب حدیثی معتمد 

 ف، اعتمادش بدان را برداشتنظر مؤلّ شیعه درج شود و بتوان بر پایه سیاق عبارت و یا اظهار

ند کبرای نمونه، کلینی دو روایت از عمر بن حنظله نقل می 11.استناد کرد ه آنتوان بکرد، می

 که بر مدح او دلالت دارد:

رُ یقالَ:  ×عَبدِ اللهِ یباَعَن عُمَرَ بنِ حَنظَلَةَ عَن  لى  ،ا عُم  لوا ع 
م  لا تُ 

نا و  ارفُقوا بِ  م ف  یش
ت  لون  ی  نه الناّس  لا ا  ع  م  لون  ما تُ   13.ت م 

 و

 ،ومَ الجمُُعَةِیَلقُنوتُ اَ :×عَبدِ اللهِ یباَعَن عمُرََ بنِ حَنظَلَةَ قالَ: قُلتُ لِ

سولا   :فَقالَ م فیل  ا   ینت  ر  له ا  هذا  یه  ف   یتُم فیذا ص  ةد ف  اع  ولى ة  الاع  کالره  یج 

 و  
له ا  ف  یذا ص  ة  الثّانکالره  یتُم وُحدانا  ف   ق بل  الرُّ ی  ع 

 11.وعَ   کة 

ای بر بعضی از رجالیان ذکر این روایت در کتاب کافی و اعتماد کلینی به آن، قرینه به نظر

تطبیق این نکته به جایگاه منبع و سبکی که البته  19.پذیرش مدح برآمده از آن خواهد بود

 مؤلف در جمع آوری احادیث داشته، وابسته است. 

طریق روایات بسیاری در ف که مدح راویان شناخته شده )معاریف(: اگر یک راوی معرو. 1/3

قدح و نکوهشی پیرامون  ،قرار دارد، مدح و ستایشی پیرامون خود نقل کرد و از سوی دیگر

ی، طور طبیعه گیرد. از سوی دیگر بت میت و پذیرش مدح او، قوّوی نقل نشد، احتمال صحّ 

ا کنار دلالت دارد. ب کثرت روایت یک راوی، بر جایگاه او بین شیعیان و البته اعتماد آنها به او

                                              
ف روایات معارضی را ذکر کرده و اظهار نظری هم نسبت به هیچ یک نداشته است، لّؤ. به عنوان مثال در مواردی که م11

 توان از این روش استفاده کرد.ست و نمیص نیف به آن روایت مشخّاعتماد مؤلّ
 .911ح، 331، ص1. الکافی، ج13
 .3ح، 110، ص3، جالکافی. 11
 .19، ص13. مستدرک الوسائل، ج19
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توان اینگونه نتیجه گرفت: اگر یک راوی مشهور و پر کار در هم قرار دادن این دو نکته، می

حوزه حدیث، روایتی در مدح خود نقل کرد و دلیلی بر نکوهش و تضعیف او نیز در اختیار 

روایات  ربتوان نداشته باشیم، پذیرش مدح نقل شده، دور از ذهن نیست. چنین بیانی را می

اگر چه  12،الملک بن عمرو تطبیق داد الاعلی آل سام، کلیب بن معاویه، عبد خودتوصیفیِ عبد

 هر یک، متفاوت است.  ربارهمیزان دلالت آن د

طور که حضور راویان برجسته در سند، سبب تقویت آن محتوای برجسته: همان. 1/1

 خواهد شد.  روایتگردد، گاهی یک محتوای ویژه نیز سبب پذیرش می

با وده و نب درجهتوضیح اینکه محتوای روایات خودتوصیفی از نظر مدح و ستایش به یک 

ن . به عنواکندنقل مینسبت به راوی را یک مدح معمولی روایتی گاهی هم متفاوت است. 

کند که بر گزارشی ارائه می ×الرحمن بن سیابه از انجام امور مالی امام صادق مثال عبد

این توصیف را حال،  10.دست آورده را ب ویداری توان اعتماد امام به او و امانتیاساس آن م

 کند:نقل می ×الله بن میمون از امام باقر مقایسه کنید با روایتی که عبد

تمُ نا  م ک   ،موند یا ابن  م  ی   :قالَ ×جَعفَرٍ یباَمونٍ، عَن یعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَ

 11.رض  ظُلُمات  الا   یم نور  فکنه ا  ما ا   :قالَ .عَة ربَاَنَحنُ  :قُلتُ ؟ة  که ب م  

ودن بای است که احتمال کذب گونهه کیشان او دارد، ببلندی توصیفی که امام از او و هم

زیرا اگر چنین تعبیر والایی تناسبی با راوی نداشته باشد، مورد پذیرش  ،کندآن را مرتفع می

 شد. گرفت و به سرعت تکذیب میمیقرار ن

                                              
 . روایات مربوط به این سه راوی در مطالب قبلی، ذکر شد.12
 .211، ش331ی، صرجال الکشّ. 10
 .038، ش315، صرجال الکشّی. 11
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ی  روایات خودتوصیف
قابل پذیرش

راویانی که از طریق دیگر وثاقت آنها ثابت شده

روایاتی که بر ذم و نکوهش راوی دلالت دارد

روایات مربوط به شناخت هویت راوی

سایر روایات 
خودتوصیفی

روایاتی که شواهدی
بر اعتبار آن داریم

شواهد مربوط به استناد

شهرت

تعدّد سند

نقل اصحاب اجماع

ندحضور راویان برجسته در س

شواهد مربوط به متن و 
محتوا

اعتماد رجالیان در مقام 
توصیف

ذکر در منابع معتمد

مدح راویان معروف بدون 
قدح

نقل محتوای برجسته روایاتی که قرینه 
ن کافی بر اعتبار آ

نداریم
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 تعامل با شواهد و قرائندوم: 

در پایان یادسپاری این نکته ضروری است که مبانی مورد قبول پژوهشگر در مباحث 

ر اساس ب امریگفته تأثیرگذار خواهد بود. ممکن است قرائن پیش پیراحدیثی، در قبول یا ردّ

ی نداشته باشد، لالتا طبق مبانی دیگر چنین دبعضی مبانی، دلیلی بر اعتبار یک حدیث باشد امّ

چنانچه در مورد قرینیت نقل اصحاب اجماع چنین است. علاوه بر این، ممکن است یک قرینه 

 به دلیل خصوصیاتی که ،دیگر مورد ا درداشته باشد امّدلالتی خاص در مورد بعضی روایات 

یاری سافاده نکند. همچنین روشن است که برا یا دلالت تامی  دلالتش متفاوت باشد ودارد، 

از قرائن، دلیل کافی برای اعتبار روایات خودتوصیفی نیست بلکه گاهی تنها احتمال اعتبار آنها 

 کند. را تقویت می

 روایات خودتوصیفی و سوء ظن به راوی

حراز اتوان اعتبار روایات خودتوصیفی را میبر پایه آن در بخش قبل، قرائن و شواهدی که 

شد که گاهی این قرائن سبب تقویت اعتبار روایات  ، بیان کردیم. همچنین بیانکرد

کافی  دهد. در حالتی که دلیلدست نمیه خودتوصیفی شده و اطمینان کافی برای توصیف را ب

هام تّعا کرده اند نقل چنین روایتی، سبب اخودتوصیفی نداریم، بعضی ادّ تبرای اعتبار یک روای

  15.ایی برآمده استزیرا در صدد خودست ،شودو سوء ظن به راوی می

همه احادیث که دانیم می ؛ زیرارسد چنین برداشتی قابل دفاع نیستبه نظر می

که به  یرجال کشّکتاب ی و از جمله، روایات توصیفی به ما نرسیده است و حتّ ^معصومان

بلکه گزیده شیخ طوسی از این  طور کامل در اختیار ما قرار نداردبه این منظور تدوین شده، 

طور طبیعی در اصل کتاب نیز همه روایات ه ب از سوی دیگر، 51، در دسترس ماست.کتاب

قرائن توثیق و اعتماد به راوی نیز همگی در اختیار ما نیست.  همچنینتوصیفی نیامده است. 

                                              
. البته حضرت امام در تنها موردی که در کتب &به نقل از حضرت امام خمینی 891ص ،یات فی علم الرجال. کل15ّ

 .(151، ص8ن. ک: کتاب الطهارة، ج)اند ای به این بیان نداشتهاند، اشارهفقهی خود به این موضوع پرداخته
است، تلخیصی است از سوی در اختیار م« اختیار معرفة الرجال»یا « اختیار الرجال»ی که با عنوان . کتاب رجال کشّ 51

 ی.جلدی رجال الکشّشش ق نسبت به کتاب 192شیخ طوسی در سال 
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. بر این اشدبه دیگری بر توثیق یک راوی وجود داشته و به ما نرسیده بنابراین ممکن است ادلّ

ری کا به قرائن دیگکند ممکن است با اتّی، مطلبی بر مدح خود نقل میاساس وقتی یک راو

که بر وثاقت او دلالت داشته، اقدام به نقل چنین توصیفی پیرامون خود کرده است. بنابراین 

ا کتوان گفت چنین روایاتی در صورتی که قرائنی به همراه نداشته باشد، قابل اتّنهایتاً می

 د. شونهام و سوء ظن به راوی اعتباری، سبب اتّر بینیستند نه اینکه علاوه ب

 نتیجه

آنچه گذشت روایات خودتوصیفی، علاوه بر روایاتی که خود راوی در ستایش خود  بر بنا

های شود. چالشمی نیز اندنقل کرده، شامل احادیثی که منسوبان و پیروان آن راوی نقل کرده

ش مطرح نبوده و طبیعتاً مورد پذیر ،روایاتاین از ه گروسه  بارهپیرامون روایات خودتوصیفی، در

روایات مربوط به هویت راویان.  و رجالیان است: روایات راویان توثیق شده، روایات نکوهشی

دیگر، لازم است شواهد و قرائن اعتبار هر حدیث بررسی شود. قرائنی که به  هایگروهدر 

نماید، انجامد و استناد به آنها را ممکن میاستحکام استناد یا محتوای احادیث خودتوصیفی می

د سند، نقل اصحاب اجماع و راویان برجسته، ذکر در منابع عبارت است از: شهرت روایت، تعدّ 

معتمد، مدح راویان شناخته شده، محتوای برجسته، اعتماد و استشهاد رجالیان. همچنین از 

ه به کباشد قرائن دیگری بوده جایی که نقل حدیث خودتوصیفی، ممکن است همراه با آن

گونه نسبت به یک راوی، حدیث خودش دست ما نرسیده، در صورتی که تنها توصیف مدح

 باشد، این نقل موجب بدگمانی به وی نخواهد بود.

 کتابنامه

، نجف، یطبری آمل بی القاسماد بن بی جعفر محمّاعماد الدین  ،بشارة المصطفى لشیعة المرتضى  .8

 ق.8313دوم، 

اسلامى  بنیاد فرهنگتهران، ، علیاری تبریزی الله على بن عبد ،هجة الآمال فی شرح زبدة المقالب  .1

 ق.8181 دوم، وشانپور،ک

 .ش8350نشر المصطفی، سوم، قم، ، ترابی پژوهشی در علم رجال، علی اکبر .3

ل آ ةسسّ، قم، مؤحرّ عاملی لى تحصیل مسائل الشریعة، محمد بن حسناتفصیل وسائل الشیعة   .1

 ق.8115ل، ، اوّ^البیت
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 ل.مامقانى، اوّعبد الله تنقیح المقال فی علم الرجال )رحلی(،   .9

، اولّ ،حیاء التراثلا ^سة آل البیتسّؤمقم، ، مامقانی الله عبد ،تنقیح المقال فی علم الرجال  .2

 ق.8138

کتاب،  بوستان باقر ملکیان، د، تحقیق محمّاردبیلی د بن علیمحمّ ،جامع الرواة و رافع الاشتباهات .0

 .ق8133ل، قم، اوّ

د، ، دوم، مشهمحمّد حسن ربّانیالسندی عند الفقهاء،  دراسة فی مبانی منهج الوثوق الصدوری و  .1

 .ق8111

 ق. 8138دوم، نشر مدین، ایروانی، قم، باقر  ،ةفی القواعد الرجالیّ ةدروس تمهیدیّ .5

 ق.8188دوم، ، نجف، حلّی ری، حسن بن یوسف بن مطهّامة الحلّرجال العلّ .81

 .8115ل، اوّ ، مشهد،و کشّید بن عمرمحمّ (ختیار معرفة الرجال)ای شّکرجال ال  .88

 ش.8329، قم، ششم، نجاشی احمد بن على ،رجال النجاشی .81

 ق.8111ل، دار الحدیث، اوّقم، ، کلباسی ابراهیم دد بن محمّة، محمّالرسائل الرجالیّ  .83

ل، ، اوّدفتر تبلیغات اسلامىقم، ، عاملی بن علىشهید ثانى زین الدین  ،رسائل الشهید الثانی  .81

 .ق8118

م، دوم، ، قمجلسی على تقى بن مقصود دمحمّ ،فی شرح من لا یحضره الفقیه روضة المتّقین  .89

 ق.8112

 ق.8189ل، اسماعیلیان، اوّقم، نشر ، اعرجی کاظمی محسن بن حسن ،ة الرجالعدّ .82

دفتر  قم، ،گیلانی قمی د حسنابو القاسم بن محمّا میرزام فی مسائل الحلال و الحرام، یّغنائم الا  .80

 .ق8180ل، تبلیغات اسلامى، اوّ

 ،اولّ ،ةسلامیّمجمع البحوث الامشهد، ، خواجویی حسین دة، اسماعیل بن محمّالفوائد الرجالیّ .81

 ق.8183

 ق.8181سین، دوم، مدرّقم، جامعه ، شوشتری د تقىقاموس الرجال، محمّ  .85

  .ق8110، چهارم، ة، قم، دار الکتب الاسلامیّکلینی د بن یعقوبمحمّالکافی،   .11

سه تنظیم و نشر آثار امام خمینى مؤسّتهران، ، خمینی د روح اللّّٰه موسوىتاب الطهارة، سیّک .18

 ق.8118ل، ، اوّ(هسرّسقدّ)
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 ش.8351ل، بوستان کتاب، اوّقم، ، نورمفیدی د مجتبیمسائل بنیادین علم رجال، سیّ  .11

 ق.8111ل، ، قم، اوّنوری د تقىحسین بن محمّمیرزا  ،تنبط المسائلالوسائل و مس کمستدر  .13

 ق.8183، پنجم ،موسوی خویی القاسم ابوسیّد معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة،   .11

مجمع البحوث مشهد، ، ربّانی د حسنمحمّ ،دورها فی الفقه مناهج الفقهاء فی علم الرجال و  .19

 ق.8111، دوم، ةالاسلامیّ

 ^سة آل البیتسّؤمقم، ، مازندرانی حایری د بن اسماعیلحوال الرجال، محمّ االمقال فی منتهى   .12

 ق.8182، اولّ ،حیاء التراثلا

حیاء لا ^سة آل البیتسّؤ، ماسترآبادی د بن علىمحمّ ،حوال الرجالامنهج المقال فی تحقیق  .10

 .ق8111، اولّالتراث، قم، 

 .100، ص89جمیراث حدیث شیعه )مأخذ شناسى رجال شیعه(،   .11

لامى سه دائرة المعارف فقه اسمؤسّقم،  گروهی از نویسندگان،بالعربیة(، )̂ هل البیتاة فقه مجلّ  .15

 ل.، اوّ^بر مذهب اهل بیت


